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  چكيده
شاعر و نقاشِ رمانتيك  بليك،. اي در قلمرو ادبيات تطبيقي است اين مقاله پژوهشي بينارشته

ميلتن، شاعر انقلابي قرن هفدهم انگلستان،  گمشدةبهشت انگليسي، بر اساس حماسة 
شاعران رمانتيك، . هايي كشيده كه بيانگر تفسير خاصِ او از اين حماسة جاويدان است نقاشي

 هاي سركش، ناشناخته و عموماً تحت تأثير روحية غالبِ عصر انقلاب فرانسه، به شخصيت
ميلتن كه نزد  گمشدةبهشت رو، شخصيت شيطان در  از اين. اي توجه ويژه داشتند اسطوره

شد، براي شاعران رمانتيك به  شاعران نوكلاسيك قرن هجدهم ضدقهرمان محسوب مي
با . قهرماني تبديل شد كه آزادگي و سروري در جهنم را بر بندگي و تسليم در بهشت برگزيد

رغم شيفتگي  بليك، به. شي متفاوت با ساير شاعران رمانتيك دارداين وصف، بليك نقاش خوان
زده  دل 1796هاي انقلاب فرانسه در سال  هاي بعدي زندگي از خشونت دوران جواني، در سال

هاي  بليك نقاشي .جو كرد و و مأيوس شد و راه نجات را در تخيل و انديشه خلاّقانه جست
هايي كه بيش از آنكه  ال و هوايي خلق كرد؛ نقاشيميلتن را در چنين ح گمشدةبهشت حماسة 

  .از حماسة ميلتن بگويد، زبانِ حال بليك است

، گمشدهبهشت اي، ميلتن، بليك، نقاشي و ادبيات، حماسة  مطالعات بينارشته :ها كليدواژه
  .گرايي نو، رمانتيسم تاريخ
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  مقدمه .1
ويژه  هشگران ادبي، بهاي در چند دهة اخير توجه بسياري از پژو رشته طالعات بينام
ميراث دوران ــ  مرزهاي تصنعي علوم مختلف. است كردهگران، را به خود جلب  تطبيق
شوند و  مي تر رنگ هر روز كمــ گرايي افراطي  زدگي و تخصص گرايي و علم اثبات

خصوص ادبيات و  از جمله علوم انساني و هنري، به ،هاي مختلف مطالعة ارتباطات رشته
به به خلاف گذشته كه پژوهشگران ادبي . كند ، اهميت بيشتري پيدا ميساير هنرها

كردند،  هاي علوم انساني عمل مي هاي ساير رشته و بدون توجه به يافته صورت جزيره
هاي  اند كه براي درك كامل هر پديدة ادبي بايد به شبكه امروزه به اين نتيجه رسيده

به سخن ديگر، . ط آن با ساير هنرها توجه كردفرهنگي و ارتبا  ـ تودرتو و بافت اجتماعي
داد در دهة  دوران نقد نو كه فقط متن ادبي نوشتاري را در كانون توجه خود قرار مي

هاي جديدي در مطالعات ادبي پديدار گشت كه ويژگي  به پايان رسيد و نظريه 1960
اي از آن  تطبيقي نمونه كه ادبياتــ  گونه مطالعات اين. اي بود مطالعات بينارشته هابارز آن
هاي علوم انساني و هنري هموار كرد و به انزواي  راه را براي ارتباط بين رشته ــ است

مطالعة ارتباط ادبيات با نقاشي كه موضوع اين نوشتار . ديرينة علوم انساني پايان داد
د توان اي مي بر پاية اين نظريه و ديدگاه استوار است كه مطالعات بينارشته ،است

ر ساير دجمله تأثير آن  از پژوهشگر ادبي را به تمامي ابعاد آشكار و پنهان يك اثر، 
نظراني بود كه اين  از اولين صاحب )2009-1916(هنري رمِاك . شودهنرها، رهنمون 
تعريف و : ادبيات تطبيقي«مقالة در  اي منسجم اي را به صورت نظريه ارتباط بينارشته

  .ح كردمطر) 1961( 1»عملكرد آن
ة كشوري خاص، و از سويي ديگر،  ادبيات تطبيقي، از يك سو، مطالعة ادبيات در وراء محدود

مانند نقاشي، (هاي دانش بشري همچون هنرهاي زيبا  مطالعة ارتباطات بين ادبيات و ساير حوزه
مانند سياست، اقتصاد، (، فلسفه، تاريخ، علوم اجتماعي )سازي، معماري، موسيقي مجسمه
  . ، علوم تجربي، مذهب و نظاير آن است)شناسي هجامع

چنين  هاي ديگر و هم به طور خلاصه، ادبيات تطبيقي مقايسة يك ادبيات با ادبيات يا ادبيات
 ).15انوشيرواني به نقل از (هاي انديشه و ذوق بشري است  مقايسة ادبيات با ساير حوزه

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1     Henry Remak, "Comparative Literature: Its Definition and Function" 
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 ارتباط ادبيات و نقاشي .2

 متوفي( 1سيمونيدس .اي ديرينه دارد نگ غرب پيشينههمراهي شعر و نقاشي در فره
» گوياست نقاشيِ خاموش است و شعرْ شعرِ نقاشي«: گويد مي) .م. ق 469 به سال

معتقد هوراس، فيلسوف رومي، شعر و نقاشي را مقايسه كرده و  ).40، 2اليزابت هينز(
ه لازم است گونه ك همان ،گويد مي او. و نقاشي سرشتي يكسان دارند شعراست كه 

هم گاه شعر  ة، در مطالعگاه كرداز دور ن را از نزديك و برخي ديگررا ها  برخي نقاشي
  . )117هوراس ( نگريست آنبه  تر فراخ منظري ازبين بود و گاه  بايد نكته

 ينقاشاندر اين دوره، . رنسانس به اوج خود رسيد دورانرقابت شعر و نقاشي در 
به هنر ارتقا دهند، نقاشي را خواهر شعر  حرفهرا از  كه سعي داشتند جايگاه نقاشي

، 18 ، منتقد هنري قرن3لسينگ. دادند نيز تعميم ميشكوه شعر را به نقاشي  وخواندند  مي
 هاي توانمنديشعر و نقاشي، به دليل معتقد بود كه و ا .هوراس را به چالش كشيدگفتة 

متفاوت  ثيري كاملاًأو در نتيجه ت برند متفاوت به سر مي در دو فضاي كاملاً ،خاص خود
 شعر ؛داند لسينگ شعر را هنر زمان و نقاشي را هنر مكان مي. ر مخاطب خود دارندد

است داستان را به  قادر شعر ،بنابراين .دهد و نقاشي چشم را گوش را مخاطب قرار مي
را يات ئجزة كه نقاشي هم شود، در حالي حفظاي روايت كند كه  توالي حوادث  گونه
  ).186 گايتربه نقل از ( نماياند ميزمان به بيننده  هم

با استفاده از  نقاشيشعر و  ةمقايسدر  ،، پژوهشگر ادبيات تطبيقي4رتيامري گ
كنش را براي  5»ةترين لحظ حساس«نقاش  .كند ات لسينگ به نكتة جالبي اشاره ميينظر

كند، همين و نه  كنشي را القا تواند  نهايتاً نقاش مي. كند به تصوير كشاندن انتخاب مي
در اختيار  6»زيبايي فيزيكي«نقاش فضاي مشخص و محدودي براي نشان دادن  . بيشتر

 .آيند ي است كه در يك نگاه به چشم ميئحاصل تأثير موزون اجزادارد؛ اين زيبايي 
روست، شاعر در انتخاب موادش آزادتر  ديت فضا روبهوكه نقاش در بيان با محد درحالي

 ،كند ميآنچه نقاش با رنگ و خط در فضا بيان  .ست اما در وسيلة بيانش در تنگناستا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Simonides 
2 Elizabeth Haines 
3 Gotthold Ephraim Lessing 
4 Mary Gaither 
5 "most pregnant moment” 
6 “physical beauty” 
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شاعر بيش از آنكه شيء يا . شود تر مي بسي سخت ، بيانشرسد چون به كلمه مي
در مثلَ، هومر (كند  را توصيف مي تأثير آن شيء يا شخص ،شخصي را توصيف كند

راحتي  شاعر اين كار را به). زيبايي را تا خودكند  تأثير زيبايي هلن را توصيف ميبيشتر 
اي به  تواند از لحظه شاعر مي. هاي نقاش را ندارد چون محدوديت ،دهد انجام مي

اي به انديشة ديگر برود و كنش و حركت را در زمان نشان دهد  اي و از انديشه لحظه
  ).187-186گايتر (

  
  هاي بليك حماسة ميلتن و نقاشي .3

شاعر انگليسي،  )1674-1608( 1ميلتنرودة حماسي جان ، س)1667( گمشدهبهشت 
 خداي بربه دليل شورش  ،شيطان .او از بهشت است شدنِ داستان نافرماني آدم و رانده

  پسر به قعر جهنم رانده شده فرشتگان ياغي تنبيه و توسط خداي به همراه ساير ،پدر
سه و فريبِ آدم و حوا انتقام شود تا با وسو جو بر آن مي شيطان مغرور و كينه. است
سان،  دهد و، بدين شود و حوا را فريب مي شيطان در شمايل ماري ظاهر مي. بگيرد

به قول  ،از نگارش اين اثر ميلتنهدف . سازد موجبات هبوط آدم و حوا را فراهم مي
اين اثر همانند ). 26دفتر اول، سطر (است » هاي خداوند درستي راه«نماياندن  ،خودش
بخش  فردوسي الهام ةشاهنامو  ،دانته كمدي الهي، هاي شكسپير نمايشنامه مقدس، كتب

خلق با الهام از آن نظيري  آثار هنري بي وگران بزرگ دنيا بوده است  نقاشان و تصوير
 گمشدة بهشتاستفاده از با تاريخي  تفاوتهاي م دورهدر نقاشان مختلف  2.شده است

كه هرچند ظاهراً از شاهكار  ندا هخلق كرد ديگري گمشدةهاي  بهشت ، در واقع،ميلتن
اند  ولي خود به آثار خلاقة مستقلي تبديل شده ،اند تأثير يا الهام پذيرفته ميلتنحماسي 

 ميلتن گمشدةبهشت با  مفهومشان نيزبلكه پيام و  ،نيستخالق آنها  ميلتنكه نه تنها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 John Milton, Paradise Lost 

 شده بهشت ازدستعنوان اين كتاب را  در تاريخ نقد جديد )1389 ـ 1315(شادروان دكتر سعيد ارباب شيراني 
 بهشت گمشدهادل بسيار زيبايي است، ليكن در متن اين مقاله براي حفظ امانت همان عنوان اند كه مع ترجمه كرده
  .شود كه عنوان ترجمة خانم فريدة مهدوي دامغاني است آورده مي

  :ميلتن بر موسيقي به قطعات زير رجوع كنيد گمشدة بهشتتأثير  طلاع بيشتر ازبراي ا 2
Elend: “Lecons des Tenebres” (1994), “Les Tenebres du Dehors” (1996), “Weeping 
Nights” (1997), “The Umbersan” (1998). 
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و نقاش رمانتيك انگليسي،  ، شاعر)1827-1757( 1ويليام بليك. كاملاً متفاوت است
با  ها هاي اين اثر را انتخاب كرده و برداشت خود را از آن لحظه لحظه» ترين حساس«

او از  هاي بليك تفسيرِ تصويريِ به سخن ديگر، نقاشي. كند رنگ و خط به ببينده القا مي
 كه خودبل ،است كه نه تنها قرابتي با نيت شاعر و متن اصلي ندارد ميلتن گمشدة بهشت

، 2گرايي نو از ديدگاه نقد تاريخ. با پيام خاصِ خود است يذات به هنري مستقل و قائم اثر
زمان و  شرايط فرهنگي خاصِدر  ميلتنحماسة از و ابيانگر تفسير  بليكهاي  نقاشي

قرن در فرانسه ثير گفتمان انقلاب أبليك تحت تبه سخن ديگر، . است مكاني خاص
كرده تسخير را  نتيكاشاعران رمبسياري از ل ذهن و تخيه كو موعودباوري هجدهم 

. كند بازآفريني ميهاي خود  متفاوت در نقاشياي  گونه را به ميلتن گمشدة بهشت، بود
موضوع آن نيست؛ بلكه، تا اي صرفاً وصف  اين نكته بدين معناست كه هيچ نقاشي«

شده در نقاشي   صفطور بگوييم كه موضوع و يا اين .نيز هست، وصف نقاش حدودي
هاي  اگر از ديدگاه گينزبرگ به نقاشي). 123گينزبرگ (» تا حدودي برساختة نقاش است

هاي بليك صرفاً توصيف  رسيم كه نقاشي بليك بنگريم، به اين نتيجه مي گمشدةبهشت 
 ميلتنهاي بليك فقط حماسة  تر بگوييم، ما در نقاشي واضح. نيست ميلتنهنري حماسة 

بينيم  بيني، بخشي از انديشه و هويت مستقل بليك را مي بلكه با اندكي ژرف ،يمبين را نمي
اند نشان دهند  نويسندگان كوشيده ،در اين مقاله. شود هايش هويدا مي لاي نقاشي به كه لا

تقليدي ظاهري  اولاً فقط ولي ،است ميلتنهاي بليك هر چند متأثر از حماسة  كه نقاشي
سرا در خلأ  حماسه ميلتنِپذيري بليك نقاش از  تأثير ثانياًو  ،تاز اين شاهكار ادبي نيس

شاعر باشد، بيانگر انديشه و  ميلتنت نيدهندة  او بيش از آنكه نشاني رخ نداده و نقاش
اصولاً در قلمرو ادبيات تطبيقي هيچ تأثري را . هاي عصرِ بليك نقاش است گفتمان
تأثر . ي و فرهنگي و تاريخي بررسي كردتوان بدون در نظر گرفتن شرايط اجتماع نمي

به سخن ديگر، در . امري اتفاقي و آني نيست و ريشه در تاريخ و فرهنگ جامعه دارد
هر تأثري، آگاهانه يا ناآگاهانه، نوعي اقتباس و از آنِ خود كردن وجود دارد كه ناگزير 

هجدهم و گفتمان غالب قرن  بر اساس. است زمانه شكل گرفتهاز فلسفه و انديشة 
 گمشدة بهشت قهرمانِبشريت و، در نتيجه، ي منجپسر  خداي ،مسيحيت تاادقتعا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 William Blake 
2 New Historicism 
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خداي  قدرت مطلق خداي پدر در برابر جلالِ و، بدين سبب، بليك استهاي  نقاشي
  .است شده داده رنگ جلوه  كمهاي او  در نقاشيپسر 
  
 روش تحقيق .4

نقد ادبي خاصي استفاده  هاي خود از رويكرد پژوهشگران ادبيات تطبيقي در پژوهش
هاي نقد ادبي كه براي بررسي و  توانند از همان رويكرد بدين معني كه مي ؛كنند نمي

به سخن ديگر، تفاوت ادبيات تطبيقي با . گيرند  رود بهره كار مي تحليل ادبيات ملي به
ادبيات . بلكه در حيطة كار آنهاست ،ادبيات ملي در نوع رويكردهاي نقد ادبي نيست

ترتيب،  بدين. نگرد طبيقي از منظري فراملي، فرازباني و فرافرهنگي به ادبيات ميت
از ديدگاه را  ميلتن گمشدة بهشتاز  لهم يا مقتبسمهنري متأثر يا هاي  آفرينشتوان  مي

گرايي نو، هر متني، اعم از  در رويكرد تاريخ. گرايي نو بررسي كرد رويكرد نقد تاريخ
فرهنگي  نقاشي و ساير هنرها، كالاي و سينما و بيل ادبياتاز ق ،نوشتاري و ديداري

و به  گيرد ميشكل تاريخي هر دورة  هاي غالبِ ثير گفتمانأتحت ت وشود  محسوب مي
  . آورد جود ميجديدي به و ن نوبة خود گفتما

معنا در متن گيري  نقد ادبي معاصر بررسي چگونگي شكليكي از مباحث مهم در 
در خود متن بايد معني متن را را و نقد نو معتقد بودند كه منتقدان صورتگ. است

هاي فرهنگي و اجتماعي اعتنايي  به عوامل خارج از متن مانند گفتمان كرد وجو  و جست
فرهنگي بافت معتقدند كه بستر اجتماعي و  ديگرگروهي به خلاف اين نظريه، . نداشتند

سنتي از تاريخ به متن گرايي  يختار .متن و معني هستندلق خاتاريخي هاي  گفتمانو 
به سخن ديگر، . رسد از متن به تاريخ مينو گرايي  كه تاريخ درحالي ،رسيد مي

اي كه متن  هاي اجتماعي و فرهنگي دوره بردن به گفتمان گرايي نو از متن براي پي تاريخ
 بررسيگرايي نو  تاريخنقد هدف طور خلاصه،  به. كند طي آن نوشته شده استفاده مي

  .هاي غالب جامعه است و نه كشف معنا در متن چگونگي برساختن معنا توسط گفتمان
  :كند گونه تعريف مي را اين 2»گفتمان« 1تايسن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Lois Tyson 
2 “discourse” 
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بيانگر و  زمان و مكاني خاص، شرايط فرهنگي خاصِبرساختة  وزباني اجتماعي گفتمان 
اً ولوژي تقريبئايد گفتمان و تعريفهر چند ... . استبشر  هاي هدرك تجرب برايروشي خاص 

 به مثابةبه نقش زبان بيشتر شوند، گفتمان  هم استفاده مي جاي به اغلب، و است مشابه
  .)285تايسن ( پردازد ميولوژي ئترويج ايداي براي  وسيله

مفهوم به  ،متن معتقد بودند بسندگيِخودصورتگرايان و منتقدان نقد نو كه به 
به عكس،  .نداشتندتوجه  رينش متون مختلف و نقش آن در آفيا گفتمان ولوژي ئايد

ولوژي ئايد 1باركر .هستند ولوژيكي متنئايد بناي زيركشف  در پينو  يگراي تاريخمنتقدان 
هايي جهاني  واقعيت كنند هر چند وانمود ميالگوهاي معنايي كه «: كند تعريف مي چنينرا 

حفظ  كه سعي در خاص برهة زمانيِيك در  هستند هايي ولي در واقع، برداشت، هستند
  ).10باركر(» قدرت دارند پنهان كردنيا 

  
 هاي عصر شاعران رمانتيك گفتمان .5

 1760انقلاب امريكا در . عصري پرتنش بود) 1832-1798(عصر رمانتيسم در اروپا 
فرانسه شاهد انقلاب بزرگي بود، . وقوع پيوسته بود به 1789و انقلاب فرانسه در 
، حكومت )1793(ي شانزدهم ئپادشاهي و عزل و اعدام لو انقلابي كه انحلال نهاد

و امپراتوري ناپلئون بناپارت  ،)1794-1793( 3و قدرت گرفتن روبسپير 2وحشت
قدرت  با شروع انقلاب صنعتي،. دنبال داشت بههاي او را  طلبي و قدرت) 1799-1815(

طبقة . نتقال يافتدار و متوسط ا اقتصادي و اجتماعي از طبقة فئودال به طبقة سرمايه
هاي  ، آزادياين كشورها به  ها و تنش نگران از سرايت اين خيزش ،اشراف انگلستان

، نسيم 1789با شروع انقلاب فرانسه در سال «. سياسي و اجتماعي را محدود كردند
وقايع مختلف انقلاب فرانسه را، از اميدها . اي از نويد آزادي در اروپا وزيدن گرفت تازه

هاي اولية دربارة نابودي استبداد تا برقراري حكومت مستبدانة ناپلئون و فرجام  و مژده
گيري  ثر در شكلؤكننده و م ، بايد از جملة عوامل بسيار تعيين1815مأيوسانة آن در سال 

  ).103-102پاينده (» ويژه انگليس دانست انديشة رمانتيك در سراسر اروپا به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Chris Barker 
2 The Reign of Terror 
3 Maximilien de Robespierre 
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هاي جديدي  نوكلاسيك قرن هجدهم،  نظريهشاعران رمانتيك، به خلاف شاعران 
طمطراق و فخيم رو با دوري گزيدن از زبان پ كردنددر زمينة شعر و شاعري مطرح 

فرديت و خلاقيت نزد . به زبان محاوره و عاميانه روي آوردند ،شاعران نوكلاسيك
اي ه شاعران رمانتيك اهميت روزافزون يافت و، در نتيجه، در اشعارشان به شخصيت

  . نشين و گاه سركش روي آوردند غريب و گمنام يا اساطيري، گوشه
. بود اميد و رستگاري ةانقلاب فرانسه نويدبخش هزارآن زمان، مردمان در اذهان 

: گويد نگرد و مي هاي پرشور انقلاب مي ه سالب ،سالي در ميان، 1824در  1يتوارابرت س
انقلاب فرانسه و ة اطربه درك خقادر  زيستند مي دورانكه در آن  ييكس جز آنها هيچ«

 تولدمبشر اي از  تازهو نسل بست  رخت برميرفته  كهنگي رفته. دنيستنيايي ؤجهان رآن 
نيز  3شعري حماسي: ژانداركدفتر نهم ي در تواس .)52: 1881 2دناودبه نقل از ( شد مي
، بيند ا مياي ر ياي خود زمان فرخندهؤدر ر داركژان. كند اشاره مي اين موضوعبه 

بار ديگرو زمين شوند  آميز از هم گسسته مي هاي زنجير با قدرتي خشونت كه حلقه زماني
، بليك در اشعارش 1790 ةهاي آغازين ده ر سالد). 871-867( دوش برين ميبهشت 
است انقلاب نهد، شخصيتي كه روح  نام مي 4ركاُكند و او را  انقلابي خلق مي يشخصيت

 ،5»سرود آزادي«در  .گذار است ثيرأحاني او بسيار قوي و تسياسي و رو طغيانو 
رود تا  كند كه از امريكا به فرانسه مي خلق مي 6فرزند آتششخصيت ديگري به نام 

  .پيشگويي كتاب مقدس را محقق سازد
كه آخرين بخش كتاب مقدس است، نويد بازگشت انسان به  7»سفر مكاشفه«در 

آورد كه در نخستين  به ياد مي وردزورت. شود ميبهشت عدن در پايان هزاره داده 
اروپا سرشار از شادي و فرانسه در اوج  سراسرهاي پس از انقلاب فرانسه چگونه  سال

و كولريج هم در اشعار اولية خود انقلاب فرانسه را  توردزور«. عصر زرين خود بود
و بليك در . دانستند بار قبل از وقوع اين پيشگويي آخرالزماني مي مرحلة خشونت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Robert Southey 
2 Edward Dowden 
3 Joan of Arc: An Epic Poem 
4 Orc, the spirit of revolt 
5 "A Song of Liberty" 
6 the son of fire 

7 Book of Apocalypse (Revelation) 
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اين دو انقلاب را نشانة ) 1793( 2امريكا، يك پيشگوييو )  1791( 1انقلاب فرانسه
). 1296 3آبرامزبه نقل از (» دانست بيني كتاب مقدس و آخرين روزهاي هبوط مي پيش

و اعمال  ،هاي ناعادلانه اما ديري نگذشت كه حكومت وحشت روبسپير، قضاوت
و بليك و بسياري ديگر از روشنفكران انقلابي را  تروردزو خشونت با تيغ گيوتين

وقتي اين حوادث در فرانسه ايمان آنان را به انقلاب سياسي براي رسيدن «. زده كرد دل
به بهشت موعود سست كرد، تعدادي از نويسندگان رمانتيك اين اميد نويدبخش را به 

 ــ از امر ه ذهنيت فرديآنها موعودباوري را از كنش جمعي ب. كردندشكل ديگري بيان 
اگر انسان بتواند با « تغيير دادند و گفتند كه ــ  سياسي به انقلابي معنوي و روحاني

مكاشفه » اش فائق آيد، زمين نو و بهشت نوِ تخيل بينشي بر حواس ودرك حسي
بدين سان، ). 1296آبرامز به نقل از (» در دسترس اوستاكنون  جا و هم همين

هاي انقلابي خود را نه در جامعه و  پاسخ پرسش تا سعي كردندتيك نويسندگان رمان
  . جو كنندو وضعيت سياسي، كه در درون خود جست

و انحلال  4ها ميلتن كه آن هم در روزگار زوال انقلاب پيوريتان بهشت گمشدةحماسة 
مورد توجه بسياري از  ،بود  شده  حكومت كرامولِ پسر و بازگشت پادشاهي نگاشته

اين شعر حماسي نيز از انقلاب و خيزش . ران و نقاشان رمانتيك قرار گرفتشاع
پدر، تنشي كه شاعران رمانتيك نيز در  خداي برطغيان شيطان : كرد ديگري حكايت مي

اما شعر غنايي همچنان پايگاه خود را در نهضت  .رفتند روزگار خود با آن كلنجار مي
 .رمانتيك حفظ كرد

  :كند ن ميبيايي را در گفتمان ادبيات انقلاب چنين داودن جايگاه شعر غنا
و  8، بايرون7، كيتس6، بليك، كولريج5در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم، اشعار بِرنز

كه بيانگر  ،)انقلاب فرانسه(اي تاريخي  حماسه. نقطة عطف و اوج ادبيات غنايي بود 9و شلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The French Revolution 
2 America, a Prophecy 
3 M. H. Abrams 
4 Puritans 
5 Robert Burns 
6 Samuel Taylor Coleridge 
7 John Keats 
8 George Gordon Byron 
9 Percy Bysshe Shelley 
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افتاد، اما اين موضوع نه تنها  آنها اتفاق مي هاي يك ملت بود، در مقابل چشم آرزوها و تلاش
  )158(. صداي ادبيات غنايي شاعران رمانتيك را خاموش نكرد، بلكه بر شور شاعرانة آنان افزود

شعر غنايي و شاعران رمانتيك در تقابل با شاعران نوكلاسيك قرن هجدهم قرار 
حالات دروني او را شعر غنايي بيانگر روحيات فردي شاعر است و بيشتر . گيرند مي

كه شاعران نوكلاسيك به اصلاح اخلاق و رفتار اجتماعي  در حالي ،كند منعكس مي
شاعر نوكلاسيك وظيفة خود را اصلاح جامعه و برقراري نظم اجتماعي . گرايش داشتند

لريج در شعر كو. گزيد كه شاعر رمانتيك از جامعه دوري مي درحالي دانست، مي
كند كه رود  تشبيه مي» خورشيد دريايي بي«ناهمدل را به  جامعة 1»قوبيلاي قاآن«

اي بيگانه  شاعر رمانتيك با چنين جامعه. برد پرخروش شاعر را در كام خود فرو مي
  .هيچ دلبستگي نداردبدان است و 

كه روزگاري دل به انقلاب  و وردزورت بدين سان، شاعران رمانتيك، مانند بليك
سرد از  دل ،دانستند مي جهان آرمانياي از فرارسيدن  شانهفرانسه بسته بودند و آن را ن

 هدر مثلَ، بليك ب. هاي هنري خود پناه بردند انقلاب فرانسه به دنياي تخيلي آفرينش
هاي سركوبگرانة جامعة انگلستان را به  سياست پرداخت و هاي پيچيده خلق اسطوره

انقلابي پرشور به يك انگليسي بليك از يك  ،در چنين حال و هوايي. حال خود رها كرد
، )1779-1729( 2كارانة ادموند بِرك تحت تأثير گفتمان محافظهو،  كار بدل شد محافظه

  .ساختقهرمان  پسر نبرداري و سركشي بود، كه از خداينه از شيطان كه نماد نافرما
 

  ويليام بليك» گمشدةبهشت « .6
يابي زارگونه  سياسي ميلتن را اين، اديب نوكلاسيك قرن هجدهم، تمايلات 3سميوئل جانسن

  :كند مي
آميز او از عظمت و ميل مذبوحانة او به استقلال  در بيزاري حسادت ميلتنخواهي  جمهوري

تابيد؛ مغرور بود و برتري ديگران را  را برنميبودن خُلق بود و تحت سلطه  كج. ريشه داشت
تازيد، چون  ر كليسا بر اسقف ميدر امور كشوري، پادشاه را قبول نداشت و د. كرد تحقير مي

رود بيشتر به ويرانگري  گمان مي. از تمام كساني كه مجبور بود از آنها تمكين كند بيزار بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 “Kubla Khan” 
2 Edmund Burke 
3 Samuel Johnson 
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قدر كه از اولياي امور بيزار بود به آزادي عشق  تمايل داشت تا به اصلاح جامعه و آن
  ).176 1كلينگمبه نقل از (ورزيد  نمي

سيك كه، متناسب با روح زمانة خود، هرج و مرج را رسد جانسنِ نوكلا به نظر مي
طلبانه  مرج  و  را بيشتر هرج ميلتنهاي سياسي  ستايد، گرايش كند و نظم را مي تقبيح مي

م نابهنجار يسآنچه در روزگار نوكلاسيس ،در عصر رمانتيسم. خواهانه تا آزاديشمارد  مي
طلب به اسطورة  مرج و ي هرجاز شاعر ميلتنشود و جايگاه  بود، به ارزش تبديل مي

. گاه تن به اسارت و فرمانبرداري نداد يابد،  كسي كه هيچ ايستادگي و مقاومت ارتقا مي
بسياري از تا  موجب شد طلبان انقلابيِ جسوري بود كه تنفرش از شاهان و قدرت ميلتن

 دار سنت شعر شاعران رمانتيك را داعيه 2روپرت .او شوندشاعران رمانتيك مفتون 
داند و معتقد است اين سنتّ شعري چنان قدرتمند بود كه  در انگلستان مي 3پيشگويانه

. هاي بحراني تاريخ سر و سامان بدهد توانست وضع نابسامان جامعه را در لحظه مي
و ها راهي پيشِ پاي شاعران رمانتيك نهاد تا بتوانند با تضاد ميلتنهاي ادبي  پيشگويي
ها دست و پنجه  زدگي ها و دل ها، سرخوردگي فكري ، كوتهرايج در جامعه هاي تناقض

شاعران نوكلاسيك  برداشتشاعران رمانتيك با برداشت البته، ). 142روپرت (نرم كنند 
 گمشدهبهشت بليك به خوانندة  ،4به اعتقاد شيرز. متفاوت بود ميلتناشعار  در خوانش

سعي  ميلتنمغلوب آنچه  ،لدر عين حا ،دهد كه چگونه اين شعر را بخواند و ياد مي
توان از خلال  بليك را مي ويژةخوانش ). 77شيرز (دارد بر او تحميل كند نشود 

، ويليام بليك انجيلي 5بنا بر تحليل استمپلِ. مشاهده كرد ميلتنهاي او از حماسة  نگاره
ويليام ). 388استمپل (كند  اي ضد ميلتن و فيزيكي ضد نيوتن خلق مي جهنمي، حماسه

كند تا بدين  افزايد يا حذف مي مي ميلتنياتي را به شعر ئهاي خود جز ك در نگارهبلي
ماند كه  بليك به كارگرداني مي. ترتيب شعر او را تحليل و گاهي هم اصلاح كند

دهد و به صورت  را مطابق بينش و تفكر خود تغيير مي ميلتن گمشدةبهشت نامة  فيلم
 . آورد رمانتيك روي صحنه ميداستاني مسيحامحور و سازگار با عصر 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Creg Clingham 
2 Timothy Ruppert 
3 prophetic poetry 
4 Jonathan Aldershot Shears 
5 Daniel Stempel 
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، او را )»راند فرشتگان ياغي را از بهشت ميشيطان و  پسر خداي«( اولتصوير در 
تن دارد و در مركز تصوير داخل قابي گرد قرار گرفته، تير و  هبينيم كه ردايي سپيد ب مي

رادش شيطان و اف .فرشتگان ياغي نشانه رفته استوي دست دارد و آن را به س بهكماني 
اند تا  بهتر بگوييم، از دايره بيرون ريخته شده ،اند يا دايره قرار گرفتهاين بيرون از 

تقابل پوشش و . حركات خشن فيزيكي آنها بر تقدس و آرامش دايره خللي وارد نكند
روسو، با برهنگي در هنرهاي خلاف برِك، بر . برهنگي در اين تصوير نمايان است

مخالف بود و معتقد بود كه لباس و پوشش متين  واج داشت،رتجسمي كه در آن دوران 
بلند و  رداي سپيد ،در اين تصوير. )145 1دي(دهد  هاي مدني جامعه مي خبر از ارزش
بليك . هاي ياغي است پسر در تضاد با برهنگي شيطان و ديگر فرشته گشاد خداي

و در عين حال ميرايي كشد تا جسمانيت  اعضاي بدن شيطان و گروه او را به تصوير مي
پسر با رداي سپيدي كه به تن دارد بيشتر  كه خداي گر سازد، درحالي را جلوهآنان 
  .ثير استأت گذارد كه گذر زمان بر آن بي اي روحاني و غيرجسماني را به نمايش مي جنبه

هاي  هاي زنده و سير با رنگ بليك به جز تقابل پوشش و برهنگي، از تقابل رنگ
تصوير، خوي  زيرينهاي مهارنشدة قسمت  رنگ. جويد د نيز سود ميخنثي و سپي

قسمت  ياهاي خنث كه رنگ كند، درحالي انقلابي و غرايز مهارنشدة بدوي را تداعي مي
بدين سان، توحش و . كند بالاي تصوير قوانين مهاركنندة جامعة مدني را تداعي مي

، ارزش داري خويشتنكاري و  محافظهگيرد تا  بدويت در تضاد با قانون و مدنيت قرار مي
رد قسمت بالايي تصوير را در هبليك چ. ضدارزش تلقي شود و شورِ انقلابيارچوب گ

پسر را  خداي ،دايره كه نماد كمال است: دهد قرار مي زيرينقسمت  2ائوسِختقابل با 
 شيطان و ،نظمي و هرج و مرج است كه نماد بي زيرينقسمت  ائوسِخاحاطه كرده و 
مسيحاي بليك  ضدشورشِ كه شخصيتاي  نشانهآخرين  .است گرفته  بر گروهش را در

پسر  خداي ميلتن، گمشدةبهشت در  .دهد، كماني است كه در دستان اوست را نشان مي
از آسمان به جهنم  دهد و رزمانش را در سومين روز نبرد شكست مي شيطان و هم

است كه مهر و عطوفت  رد جنگجوي خشني م ميلتن پسرِ يخدا ،در اين صحنه. راند مي
  .از وجودش رخت بربسته است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Aidan Day 
2 chaos 
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ظاهر خود را به هيبتي چنان ترسناك مبدل ساخت كه به سختي ياراي نگاه كردن به او را 
زمان  سراپا آكنده از خشم، به سمت دشمنان خويش پيش رفت، فرشتگان چهارگانه، هم! يافتند
انگيز و ممتد گستردند؛ و  اي دهشت گشودند، و سايهپوش خود را  هاي ستاره درنگ بال و بي
شمار،  هاي ارابة آتشينش، چونان همهمة آبشاري خروشان يا بانگ ارتشي بي گاه چرخ آن

به سوي حريفان ملحد و كافر خويش هجوم  چرخيد و همچون شبي تيره، مستقيماً
ه مقابل خويش پرتاب هزار صاعقه در دست راست خود داشت آنها را ب همچنان كه ده!...آورد
 )838- 825دفتر ششم، سطرهاي ميلتن ! (اي كه روح عاصيان را  از هم دريد گونهبه كرد، 

پسر و نبرد او با شيطان سرشار از حركت، سرعت، كنش و  از خداي ميلتنتوصيف 
وم و هجشود  ميشمار او حذف  ارابة آتشين و ارتشِ بيدر نگارة بليك، . خشونت است

گيري آرام و متفكرانه و عاري از حركت و  يطان و همدستانش به هدفپسر بر ش خداي
شين و تير و كمان خود را به پدر ارابة آت خدايميلتن، در شعر . شود كنش تبديل مي

كمان را  تصويراگر . سان، قدرت خود را به او تفويض كند دهد تا، بدين پسر مي خداي
مان سلاح شاعر است و شاعر مسيحايي بريم كه ك در اشعار بليك رديابي كنيم، پي مي

  :گويد مي »ميلتنمقدمة «بليك در  .كند است كه اورشليمي نو بنا مي
  كمان زرين و سوزان مرا بياور

  تيرهاي آرزوي مرا بياور
  !ابرها را بشكاف! نيزة مرا بياور

  )12-9سطرهاي ! (ارابة آتشين مرا بياور

بايست آنها را به  د و او ميپدر  بو خداي و تير و كمان از آنِ ارابه ميلتناگر در شعر 
 .داند كرد، در شعر بليك شاعر ارابه و تير و كمان را از آنِ خود مي پسر اعطا مي خداي

بليك در . خود خواهان اصلاح جامعه است ،آنكه مأمور كسي باشد بي ،شاعرِ بليك
مسيحا با  | شاعرترتيب  تا بدين دهد قرار ميدر دست مسيح  را سلاح شاعرنگارة خود 

دنيايي  را نابود وها  بدي دهد، شاعرانه رخ مي لتخيكه در  نيانقلاب خاموش و روحا
ل قرار تخية اثر در تضاد با قو زيرينِ قسمت خشونت سان، بدين. بنا كند مطلوب

اي برجسته  انديشه به گونه فرجامي خشونت فيزيكي و پيروزي انقلابِ گيرد تا بي مي
، پوشش و برهنگي، و خنثيهاي سير و  بليك با استفاده از تقابل رنگ .ودنشان داده ش

تازد و آرامش،  خشونت و هرج و مرج مي و فضاي محدود و نامحدود بر جسمانيت
  .ستايد نظم و قاعده و پرهيز از خشونت را مي
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لق ثير گفتمان موعودباوري، يا به خأتحت ت ،شاعران و هنرمندان رمانتيك
اي، تاريخي و  اي، افسانه هاي ياغي اسطوره يا قهرمان پرداختند هاي ياغي مي قهرمان

در مثلَ، شيطان كه . ستودند بخشيدند و شور انقلابي آنها را مي مذهبي را جاني تازه مي
منظر بود، در هنر و ادبيات رمانتيك به قهرماني  كريهدر قرون هفده و هجده هيولايي 

داند كه  باتقوايي مي شيطان را ياغيِ) 1793(گادوين . شود ما بدل ميسي پرجذبه و خوش
. روحي سركش و مبارز دارد و از خم شدن در برابر قدرت استبدادي بيزار است«

پدر با قدرتي مطلق قصد بركناري او را دارد و  چون خداي ،شيطان در پي انتقام است
  ).315گادوين (» تابد شيطان اين زورگويي را برنمي

كرد، در  ه با شور و حرارت از انقلاب فرانسه ياد ميك 1790دهة  اوايلبليك در 
 ،بدون آنكه خود بداند گمشده،بهشت در  ميلتنگويد كه  مي 1»بهشت و جهنم وصلت«
 خود تصويري قهرمانانهبليك در اشعار نخستين ). 35سطر (است » از طرفداران شيطان«

 او. يابد نمياي پس از انقلاب فرانسه دوام ه كند كه در سال از شيطان ترسيم مي
به پايان رساند، زماني كه ديگر شعارهاي  1808را در  گمشدهبهشت تصويرسازي از 

انقلاب فرانسه را باور نداشت و خشونت عريان روبسپير و حكومت رعب و وحشت 
  .زده كرده بود او شاعران رمانتيك، از جمله بليك، را از خشونت و انقلاب دل

گو با آدم نظام خلقت و جايگاه  و ، رافائل هنگام گفتميلتن گمشدةبهشت  در
  :كند تبيين مي او خداوند و ديگر مخلوقات را براي

بيني از اوست و چنانچه از جوهر نيكش  خالق توانا يگانه است و هرآنچه در جهان مي! اي آدم
ا اَشكال متفاوت اما خدا مخلوقاتش را ب. كاسته نشده باشد به سوي او باز خواهد گشت

تر بخشيد  تر و خالص تر، روحاني جوهري يكسان خلق كرد و جانداران را جاني چنان ظريف
تر باشند يا به سوي او گرايند و براي هر يك از آنان فضايي براي فعاليتشان  تا بدو نزديك

ه روحانيت اي كه به آنان اختصاص داده شده بتوانند از جسمانيت ب مقدر ساخت تا در محدوده
 ).389-381، سطرهاي 769ميلتن، دفترپنجم (ارتقا يابند 

پدر  خداي ،شود ترسيم  ميلتن ةگمشد بهشتدر  2»زنجيرة بزرگ هستي«اگر گفتمان 
 در نظر. پسر فرمانرواست هاي بليك خداي اما در نگاره ،گيرد در رأس آن جاي مي

طلبي ختم  به قدرتطان انقلاب شي ؛ پسبليك، شيطان نماد استبداد در جهنم است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 “The Marriage of Heaven and Hell” 
2 The Great Chain of Being 
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دهد كه شيطان  اي را نشان مي بليك صحنهاول، در تصوير . نه برقراري عدالت شود، مي
يا آنكه تا ابد پست ! پا خيزيده ب! به هوش آييد«: قصد برانگيختن فرشتگان ياغي را دارد

  )270- 268، سطرهاي 1كتاب ، ميلتن(» ...!و فروافتاده باقي بمانيد
چهرة  درتوان  آشفتگي شيطان را مي ،»خواند رش را فرا ميكلش شيطان«در نگارة 

كه شيطان در آن  اي است بازتاب شرايط آشفته اين آشفتگي ذهني. دردآلودش خواند
كند، اما  ، شيطان شور انقلابي را در ساير فرشتگان بيدار ميميلتنطبق شعر  .قرار دارد

بهشت در . تفاوتي ظريف و اساسي داردبا فراخوانِ شيطانِ بليك  ميلتنفراخوان شيطانِ 
دهد و  ، شيطان جسورانه و با سخناني قدرتمند به پيروانش انگيزة نبرد ميميلتن گمشدة

  :خيزند ثير سخنان او به پا ميأرزمانش تحت ت هم
رفته كه به  خواب اولاني بهزده و سرافكنده، چونان قر آنها صداي او را بشنيدند، و خجلت

شوند،  ند غافلگير ميا دت دارند و ناگه، با حضور فرماندهي كز او بيمناكپاسداري در شب عا
آنكه هنوز هوشياري لازم را به دست آورده باشند، بر روي  خيزند بي پا مي سرعت به و به
خود، به اطاعت از  ر آناني كه با شنيدن صداي فرماندهزودي شما به...پا خاستند هايشان به بال

  )248- 242، سطرهاي 498-497دفتر اول ( .ه گشتاو همت گماشتند، اضاف

رزمانش را براي  تواند هم ثيرگذار است و ميأ، نطقِ انقلابيِ شيطان تميلتندر شعر 
اعتنايي  بي ،كند در تصويري كه بليك از اين صحنه ترسيم مي. انگيزد ادامة نبرد بر

چهرة دردآلود . دده اثر جلوه مي فرشتگانِ ياغي نطقِ انقلابي شيطان را ضعيف و بي
سيماي . را كند تا انقلاب و قيام و شورش شيطان بيشتر رنج و درماندگي را تداعي مي

، از اين روشيطان به خدايان زيباروي اساطير يونان و روم باستان شباهت دارد و، 
صورت  بليك از سنت قديمي تصويرگري كه شيطان را هيولايي زشتكه توان گفت  مي

: رود اما ديد مثبت بليك نسبت به شيطان فراتر از اين نمي .گيرد ه ميفاصل ،داد جلوه مي
خطا رفته  دهد، انساني كه به بليك شيطان را از هيولايي زشت به انساني زيبارو ارتقا مي

پيچيدگي و عمق . دهد مياو خبر  هاي دروني است و چهرة دردآلودش از تنش
آيد و  بيرون مي ت هيولاييِ خودئياز هشود كه  طانِ بليك آنجا مشخص ميشخصيت شي

به  اش ههر چند چهر. شود كه شخصيتي خاكستري دارد سيما بدل مي به انساني خوش
. بينيم ماند، اما قدرت و تسلط خدايان را در چهرة رنجور او نمي چهرة خدايان زيبارو مي

ي او بر پا ساير فرشتگان ياغي پايينِ. شيطانِ بليك بر ضعف و ناتواني خود واقف است
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شيطان  ويرا به س چهرة خوداند، برخي در غل و زنجيرند و برخي فقط  زمين افتاده
بدين سان، نطقِ شيطان . كنند اي حتي به شيطان نگاه هم نمي اند و عده برگردانده

  .نتوانسته لشكريانش را برانگيزد
هاي شيطان در نقاشي  حالت دست. هاي شيطان است نكتة جالب توجه ديگر دست

 ياه كف دست ،شكسته براي برانگيختن لشكريان درهم. ليك خلاف انتظار استب
به سمت فرشتگان ياغي بايد هايش  به سمت خودش و پشت دستقاعدتاً بايد شيطان 

شيطان به سوي  هاي كه كف دست حاليحالت دعوت به قيام تداعي شود، درباشد تا 
ا بيشتر امر به ه ت دستاين حال. خودش است ويبه س او لشكريان و پشت دستان

در جهنمِ . را كند تا دعوت به قيام و پويايي سكوت و دعوت به انفعال را تداعي مي
. برد دارد و، در واقع، قيام خود را زير سؤال مي بليك، شيطان ديگران را به سكوت وامي

نم اما زماني كه خود در جه ،باشد  تواند نويد آزادي مي ميلتنمقاومت و قيام شيطانِ 
بليك . برانگيزِ بليك باشد تواند قهرمان تحسين ديگر نمي ،اندازد استبداد ديگري به راه مي

جوي قهرمان ديگري است تا انقلاب قدرتمند انديشه و تخيل را در وجود و در جست
  .پسر است خداياين قهرمان و  ،او به تصوير كشد

بليك خداي . شود مي اه آدم داوطلبپسر براي بازخريد گن در تصوير سوم، خداي
پسر را در قابي مدور قرار داده و شيطان در تاريكي بيرون از دايره شناور  پدر و خداي

فرشتگان از دو سو . شود سازي ديده مي نظم و ترتيب و هم ،در فضاي بستة دايره. است
پسر چليپايي در مركز  اندام خداي. اند داده شكل بر ديوارة دايره تشكيل حصاري منحني

 .اي است به مفهوم تصليب مسيح و بازخريد گناه آدم و حوا دايره تشكيل داده كه اشاره
آورد  برميپدر كه از گناه آدم و حوا خشمگين است بانگ  ميلتن، خداي بهشت گمشدةدر 

گردد تا از مقام روحاني خود بگذرد و به  و در ميان كروبيان به دنبال داوطلبي مي
در اين . ه ميان آدميان برود و گناه آدم و حوا را بازخريد كندموجودي فاني تنزل يابد، ب

پدر كماكان در  خداي. شود تا خود را قرباني كند پسر داوطلب مي فقط خداي ،ميان
آيندة بشر، شرايط  ــ سطر 70ر ــ د در نطقي طولاني ايستد و موضع قدرت مي

كند و با غرور و  مي تعيينو جايگاه خداي پسر را در زمين و آسمان  اورستگاري 
شيدن به چنين خكه براي تحقق ب به پرستش آن«: كند افتخار به ديگر فرشتگان امر مي

پسر آسماني را پرستش كنيد و به او نيز ! وضعي تن به مرگ خواهد سپرد به پا خيزيد
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- 270، سطرهاي 646دفتر سوم ميلتن، (» نهيد حرمت نهيد، آنچنان كه بر من حرمت مي
كه مقام و  دهد قدرت و برتري خود را زماني نشان مي پدر ، خدايميلتنر در شع). 271

ه برتر خود را به كند و در آخرين جمله جايگا پسر تفويض مي منزلت خود را به خداي
شود و  قدرت خداي پدر در نگارة بليك محو مي. كند پسر گوشزد مي فرشتگان و خداي

مسيحا كه نماد . پسر پناه آورده استپدر به آغوش خداي  خدايكه رسد  به نظر مي
و  ،پوشاند پدر را كه نماد دين و آيين كهن است مي خداي ،دين و آيين جديد است

 .دهد بدين ترتيب روي كار آمدن دنيايي نو را از خاكستر دنياي كهنه نويد ميبليك 
قدرت و برتري خداي ة دهند نشان كالبد مسيح در پسِخداي پدر  ةچهرپنهان شدن 

، در نگارة بليك ميلتنطري خداي پدر در شعر س هفتاد و نطق  ر بر خداي پدر استپس
برتري نو بر كهنه است،  ،برتري پسر بر پدر، به بيان ديگر. شود به سكوت بدل مي

مفهوم ديگري كه گفتمان آخرالزمان بر آن تأكيد داشت، قانون جديدي كه با قدرت برتر 
  .ردك كن مي خود قوانين كهنه را ريشه

 گمشدة بهشتچون در كتاب سوم  ،آنچه بليك به اين صحنه افزوده شيطان است
شود تا گناه  پدر داوطلب مي گوي خود با خداي و كه خداي پسر در گفت گاه آن، ميلتن

بليك شيطان را به اين صحنه وارد . اثري از شيطان نيست ،آدم و حوا را بازخريد كند
كشيده و چشمان  شيطان با ابروان درهم. را آشكار كنداي از شخصيت او  كند تا جنبه مي

پدر جايگاهي رفيع به  اي است كه خداي گر صحنه اي نظاره با ناباوري كودكانه ،كنجكاو
حسادت . بوده است) ابليس( 1تر از آنِ لوسيفر دارد، جايگاهي كه پيش پسر ارزاني مي خداي

در كه اي  سرنيزهنوك تيزِ كند، اما  لب دردي و ترحم بيننده را ج همشايد كودكانة شيطان 
 ،بدين ترتيب .رفته كه ديگر در آن جايي ندارد نشانهدست اوست به سمت عالمي 

گيرد تا بيننده  جويي و غرور و انحطاط شيطان در كنار چهرة كودكانة او قرار مي ستيزه
. بداند رآن برت ازپسر را  ن را دريابد و سپيدي و تقدس خدايشخصيت خاكستري شيطا

دهد و شخصيتي انساني و  هاي دروني او را نشان مي چهرة شيطان بار ديگر تنش
و  بخشد ميبه چهرة شيطان معصوميتي آشكار  ،بليك از سويي. بخشد ميدردآشنا به او 

دهد تا خشونت قيام او فراموش نشود و اخراج  اي به دست او مي از سوي ديگر سرنيزه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Lucifer 
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تصوير توجيه  زيرينيرون از دايرة مقدس و در قسمت او بقرار گرفتن از بهشت و 
  .شود
 

  پايان سخن .7
هاي رو به  ويژه مطالعة ادبيات و ساير هنرها، يكي از حوزه اي، به مطالعات بينارشته

ز دوران باستان ادبيات و نقاشي ا. هاي معتبر دنياست رشد ادبيات تطبيقي در دانشگاه
بخش  مايه و الهام شاهكارهاي ادبي دست ،وارددر اكثر م. اند داشتهارتباط تنگاتنگي 
و نقاش پذيري بوده  اين ارتباط گاه در حد الهام و تأثير. ه استبودنقاشان بزرگ دنيا 

اما گاه نقاش از . است نقش درآوردهه با خط و رنگ به كردآنچه را شاعر با كلام بيان 
ن ديگر، نقاش، مانند منتقد و به سخ. اين فراتر رفته و اثر ادبي را از آنِ خود كرده است

گرايي نو، هر  از ديدگاه نقد تاريخ. است تصوير كردهاز اثر ادبي را خواننده، تفسير خود 
  .هاي غالب زمانه است تفسيري برساختة گفتمان

و شورشي را كه در برابر زور  سركشهاي  شاعران رمانتيك قرن نوزدهم شخصيت
 ميلتن گمشدةبهشت نِ چنين است كه شيطا. ندكرد آورند ستايش مي سر تعظيم فرو نمي

بليك با مشاهدة حوادث  اما. شود نزد شاعران رمانتيك قرن نوزدهم به قهرماني بدل مي
طغيان و شورش راه نجات و رستگاري . رسد پس از انقلاب فرانسه به نتيجة ديگري مي

كه در برابر خداي  ميلتن شيطانِ ،بنابراين. بايد از راه تخيل و انديشه وارد شد ؛نيست
تبديل به ضد قهرمان  ،وجود آورد نظمي و هرج و مرج به بيو دست به شورش زد پدر 
، كه مظهر انديشه و آرامش استخداي پسر  ،نتيكارمهاي بليك  نقاشيدر . شود مي

انسان را دگرگون و انديشة پي انقلابي است كه بتواند تخيل در بليك  .قهرمان است
 انجامد نهايتاً به استبداد ميگري كه  يك با هر گونه خشونت و ياغيبل ،در واقع .كند

زمان  ةكاران باوري و محافظهموعود هاي گفتمان يرأثت ت، تحدر نتيجهو،  مخالف است
  . دكن ميمعرفي  گمشدهو خداي پسر را قهرمان بهشت نامد  خود شيطان را خودكامه مي
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  .راند ياغي را از بهشت مي پسر شيطان و فرشتگان خداي: تصوير اول

  

  
  .كند شيطان فرشتگان ياغي را به طغيان دعوت مي: تصوير دوم

  

 
 .شود پسر براي بازخريد گناه آدم و حوا داوطلب مي خداي: تصوير سوم



 مقاله 4، پياپي )1390پاييز ( 2/2 دبيات تطبيقيا  119
  هاي رمانتيك بليك از حماسة ميلتن نقاشي: ادبيات و نقاشي

 

  منابع

نامة ادبيات تطبيقي نامة  ويژه» .ضرورت ادبيات تطبيقي در ايران«. رضا انوشيرواني، علي
  .38- 6): 1389(ل، شمارة اول دورة او. فرهنگستان
- 101): 1373تابستان ( 2. ارغنون» .هاي تاريخي و اجتماعي رمانتيسم ريشه«. پاينده، حسين

108.  

 .1383نشر تير، : تهران. ترجمة فريده مهدوي دامغاني. بهشت گمشده. ميلتون، جان
 

Abrams, M.H., Ed. The Norton Anthology of English Literature. 6th Ed. New York: 
W.W. Norton, 1993. 

Aristotle. Poetics. Trans. S. H. Butcher. In The Great Critics. 3rd edition. Eds. Smith 
and Winfield Parks. New York: Norton, 1951: 28-62. 

Barker, Chris. "An Introduction to Cultural Studies." Cultural Studies: Theory and 
Practice. London: Sage, 2003: 3-31. 

Blake, William. "Preface to Milton." In The Complete Poetry and Prose of William 
Blake. Eds. David V. Erdman and Harold Bloom. New York: Anchor Books, 
1982. 

Blake, William. "The Marriage of Heaven and Hell." In The Complete Poetry and 
Prose of William Blake. Eds. David V. Erdman and Harold Bloom. New York: 
Anchor Books, 1982. 

 Blunt, Anthony. "Blake's Pictorial Imagination." Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes. 6 (1943): 190-212. 

Clingham, Creg. Ed. The Cambridge Companion to Samuel Johnson. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999. 

Coleridge, Samuel Taylor. "Kubla Khan." In The Complete Poetical Works of 
Samuel Taylor Coleridge. Ed. Ernest Hartley Coleridge. Oxford: Clarendon 
Press, 1912: 297-98. 

Day, Aidan. Romanticism. London and New York:Routledge, 1996. 
Dowden, Edward. Ed. The Correspondence of Robert Southey with Caroline Bowles. 

Dublin: Hodges, Figgis & Co., 1881. 
Dowden, Edward. The French Revolution and English Literature. London: Kegan 

Paul, 1897. 
Erdman. David V. Ed. The Complete Poetry and Prose of William Blake. California: 

University of California Press, 2008. 
Gaither, Mary. "Literature and the Arts." Comparative Literature, Method and 

Perspective. Stalknecht and Horsd Frenz. Eds. Newton P. Carbondale: Southern 
Illinois University Press: 1961. 

Ginsberg, Michal Peled. “On Portrait, Painters, and Women: Balzac’s La Maison du 
chat-qui-pelote and James’s “Glasses”.” Comparative Literature. 62:2 (Spring 
2010): 122-143. 

Godwin, William. An Enquiry Concerning Political Justice. Ed. F. E. L. Priestly. V. 
1. Toronto: University of Toronto Press, 1946. 

Haines, Elizabeth. “The Sister Arts.” New Thesis. 1:1 (2004): 39-51. 
Horace. Epistle to the Pesos. Trans. J. H. and S. C. Smith. In The Great Critics. 3rd 

edition. Eds. Smith and Winfield Parks. New York: Norton, 1951: 114-129. 



 مقاله
  4، پياپي )1390پاييز ( 2/2 ادبيات تطبيقي

 هاي رمانتيك بليك از حماسة ميلتن نقاشي: ادبيات و نقاشي
 

120

Ruppert, Timothy. "Time and the Sibyl in Mary Shelley’s The Last Man." Studies in 
the Novel. 41: 2 (Summer 2009): 141-156. 

Rousseau, Jean-Jacques. Emile, Or On Education. Trans. Barbara Foxley. South 
Dakota: Nu Vision Publication, 2007.  

Shears, Jonathan. The Romantic Legacy of Paradise Lost. Aldershot: Ashgate, 2009. 
Southey, Robert. Joan of Arc: An Epic Poem. Bristol: Longman, 1798.  
Stempel, Daniel. "Blake, Foucault, and the Classical Episteme." PMLA. 96: 3 (May 

1981): 388-407. 
Tyson, Lois. Critical Theory Today. 2nd ed. New York: Routledge, 2006. 
Wollstonecraft, Mary. A Vindication of the Rights of Women & A Vindication of the 

Rights of Men. NewYork: Cosimo Inc., 2008.  
Wordsworth, William. "The Prelude." In The Norton Anthology of English 

Literature. Ed. M. H. Abrams. 6th ed. New York: Norton, 1987.  
 
 

 




